
اشاره:
تنها دختر آیت الله، از مادر، خوبی ها، صبوری، 

شجاعت، همراهی اش با پدر در دوران عسرت، 

مدیریت، ساده زیستی، تربیت فرزند و نصایحش 

در  مادر  به سزای  تأثیر  از  فرزندان می گوید.  به 

مـیان  به  سخـن  فـرزندان  و  پـدر  موفقیت های 

سیزده  سن  در  صانعی  حمیده  خانم  می آورد. 

سالگی به خانه شوهر رفته است با مدرک سوم 

نمی داند  پیشرفت  مانع  را  ازدواج  اما  راهنمایی؛ 

علمی   مدارج  ازدواج،  از  پس  خود،  چه  چنان 

ریا  بی  است.  کرده  طی  ارشد  کارشناسی  تا  را 

و  مادر مرحومش.  و  پدر  است چون  متواضع  و 

اینک با راه اندازی واحد خواهران دفتر آیت الله 

به  خواهران،  دیگر  همراهی  با  العظمی صانعی، 

پرسش های مختلف زنان و دختران پاسخ می گوید. 

وقتی در آغاز گفتگو می خواهیم مادر را توصیف 

در  برق  چون  مادر  از  خاطراتش  تمام  گویا  کند، 

مقابلش می گذرد. متانت و وقارش اجازه نمی دهد 

به راحتی بغض گلو رها کند! 

اگر به عنوان تنها دختر مرحوم بانو شفیعی 
توصیـف  را  مادرخود  بخواهید  درچند جمله 

کنید چگونه ایشـان را توصـیف می کنید؟
 ]بغض می کند. غم، اجازه سخن گفتن به 
ای سکوت سـخن  لحظه  از  اونمی دهد. پس 
می گوید[ مادر؛ مهربان، صبور و مدیر بود. و 
در همه کارها سنگ صبور بود. وقتی فکرش 
را می کنی می بینی آن سنگ صبور و کسی که 
با مهربانی تمام حرف هایت را گوش می کرد و 
با مهربانی تمام تو را نصیحت می کرد و حرف 
می زد و برایش درد دل می کردی و کسی که 
داشت؛  نظر  در  را  زندگی  جوانب  همه  واقعا 
جایش خیلی خالی است. ایشان با این که یک 
خانم خانه دار بود ولی مدیریت قوی داشت و 
ناظر بر همه چیز بود و مدیریتش الان که در 
میان ما نیست به زیبایی احساس می شود و 
نیست که دیگر خانه را مدیریت کند. بعضی 
داشت  وجود  پدر  برای  مشکلاتی  که  مواقع 
وقتی به داخل بیت می آمد، مادر می دید که پدر 
ناراحت است و وقتی از علتش می پرسید به 
پدر می گفت: ناراحت نباش مشکلات حل و 
برطرف می شود. قبل از این که با شما صحـبت 
می کرد  گریه  پدر  بودم.  پدر  محضر  در  کنم 
درون  در  را  همه مشکلات  مادر  می گفت:  و 
کمتر  من  و  می کرد  تحمل  و  می ریخت  خود 
او  که  و حال  می کردم  احساس  را  مشکلات 
نیست مشکلات برایم دو چندان شده است . 
پدر حق دارد هنوز که هنوز است گریان باشد 

چون او یک مادر به تمام معنا مادر بود.
 برخوردها و تربیت با فرزندانش چگونه 

بود؟
ما  با  مادر  که  ندارم  یاد  وقت  هیچ  من   
قهر کرده باشد در مسائل تربیتی هیچ موقع با 
فرزندانش برای تنبیه قهر نمی کرد و فقط در 

کمی اخم  مواقع  از  بعضی 
راه  از  بلافاصله  و  می کرد 
انجام  را  تربیت  تشویق، 
گزینه  از  هرگز  و  می داد 
تنبیه بدنی استفاده نمی کرد 
و هیچ یک از فرزندان به 
آن ها  مادر،  که  ندارند  یاد 
را تنبیه کرده باشد و بیشتر 
جنبه  فرزندانش  تربیت 

تشویق داشت .
 برخوردها و تربیت با 
فرزندانش در مسائل دینی 

چگونه بود؟
 خودش چون مراعات 
می کرد و عملًا و به موقع، 
تکالیـف دیـنی را انـجام 
الگویی  خود  این  می داد 
برای فرزندان بود و خـود 
را  آن  فـرزندان  خـود  به 
در  حتی  و  می آموختند 
دروه ی  در  زمان  آخرین 
بیماری، در آخرین شب که 
شب جمعه بود به سختی و 

با بی حالی نمازش را خواند و زمانی که دکتر 
او را در تهران معاینه کرد گفت: شدت بیماری 
مادرتان چنان است که باید یک هفته بی هوش 
بوده باشد. ما گفتیم دیشب نمازش را خوانده و 
دکتر تعجب کرد. تا این حد به نماز و تکالیف 
القا کرد  فرزندانش  به  را  این  و  اعتقاد داشت 
که در بدترین حالت، بیماری انسان نمازش را 

نباید ترک کند.

 ظاهراً ایشان از خانواده ای بودند که از 
نظر تمکن مالی از پدر بزرگوار شما بالاتر 
بودند؟ با این حال رابطه ایشان با پدر به چه 

صورتی بود.
 رابطه ای بسیار خوب و عالی داشت و به 
قول پدر: مادر به مدت ده یازده سال به گیوه 
بافی برای تامین مخارج زندگی مشغول بود با 
آن که وضعیت زندگی خانوادگی آن ها خوب 
بود و می توانست کمک بگیرد. وقتی از روستا 
به قم می آید غریب است و کسی را نداشت ولی 
در این مدت یکبار به پدر و مادرش اعتراض 
نکرد که وضعیت زندگی ام خوب نیست و هر 
وقت کسی از طرف آنها به قم می آمد، همیشه 
قول  به  و  دارم  زندگی خوبی  ما  که  می گفت 
ما طبیعت درونی اش اجازه نمی داد که بگوید 
مدت  هستیم.  مشکل  دچار  مالی  نظر  از  ما 
خرج  را  آن  و  می بافت  گیوه  طولانی  بسیار 

هزینه زندگی می کرد تا پدر بتواند تحصیلات 
عالی انجام دهد و این مسائل را هیچ گاه به 
بسیار  صدمات  مادر  واقعا  نیاورد.  پدر  روی 
زیادی در زندگی خورده بود و می گفت اگر 
بگوید  بخواهد سخن  زندگی  از سـختی های 
می گفت:  می شود!  کـاغذ  من  هفتـاد  مثنوی 
وقتی که شـب های جمعه پدر برای سخـنرانی 
به تهران می رفت برای این که تنها بودم و در 
تا  امنیت نداشتم، پشت در را  خانه احساس 
به خانه  کسی  که  می گذاشتم  بالا رختخواب 
که  روحانی  داشتند  همسـایه ای  نشود.  وارد 
بعضی از مواقع غـذایی برای ایشان می آورد 
او هـیچ گـاه درب را باز نمی کـرد تا وقـتی 
کـه پـدر بر می گشت وآن غذا پشــت درب 
می مـاند. می گفت نان خشک مانده را خیـس 
می کـردیم و آن را می خوردیم و با آبروداری 
و صبر سختـی های زندگی را تحمل می کردیم.
قرار  مادر  جای  به  را  خود  شما    امروز 
دهید، اگر ایشان می خواست به زنان و دختران 
الگو، نصـیحتی کند چه  به عنـوان  امروزی 

می گفت؟
»گـذشت! گذشت میوه ای بسیار شیرین 
خواسته هایش  از  بسیاری  از  ایشان  است«. 
گذشت تا توانست زندگی را بوجود آورد با 
صاحبخانه  ما   1350 سال  سختی،  همه  آن 
شدیم و تا قبل آن اجاره نشین بودیم. زمان 
قدیم که در قم آب حوض بود، یخ بستن آب 
.... بسیار سخت  و نداشتن حمام در خانه و 
است برای دختری 13 یا14 ساله که از روستا 
آمده و می خواهد در قم زندگی کند. بسیاری از 
دوستان قدیم می گویند که او هیچ گاه رفتارش 
تغییر نمی کرد در تمام مراحل، چه زمانی که 

مستأجر بودند و با سختی زندگی می کردند و 
یا زمانی که پدر دادستان کل کشور بودند و یا 

در شورای نگهبان و جاهای دیگر.
  خوب! بعضی ممکن است که فکر کنند 
است  کند ممکن  خانه گذشت  خانم  اگر  که 

شوهر سوء استفاده کند؟
به پدر که  ندارد. نسبت  این کلیت   خیر! 
این گونه نبود، الان هم پدر وقتی اسم مادر را 
می شنود در چشمانش اشک جاری می شود. 
و اربعین، وقتی برای سالگرد مادر بر سر مزار 

رفتیم پدر باز هم برای او گریه می کرد.
 حال! بالعکس، رابطه پدر با مادر چگونه 

بود؟
 پدر هم سختی ها ، رنج ها و مشـکـلات 
این صـبرها و  را می دید و همیـشه ممنـون 
تحمل های مادر بود و حتی در سال های آخر 
که مادر به سختی کار می کرد پدر خود، کارها 
را انجام می داد و هرچه در حد توان پدر بود 
در این ایام بخصوص برای مادر انجام می داد 
کـوتاهی  مادر  در حق  گاه  هیـچ  هم  پدر  و 
نمی کرد و نیازهـایش را برطرف می کرد و به 
اعتماد  دیگران  به  کمک  در  مادر  حرف های 
از  درخواستی  که  زمانی  هر  و  داشت  کامل 
بود،  دیگران  رفع مشکلات  برای  مادر  طرف 

پدر هیچ وقت کوتاهی نمی کرد.
   اشاره ای به موفقیت های پدربزرگوارتان 
قول  به  پدر  که  این  به  توجه  با  داشتید. 
خودشان یک طلبه ی فقیری بودند و بسیار 
کوچ  قم  به  که  یکرنگ  و  یکـدست  ساده، 
عرصـه های  در  را  ترقی  پله های  و  می کنند 
علمی طی می کنند و یکی از شـاگردان مبرز 
مرحوم امام و استاد حوزه می شوند و به مقام 

گفتگو با سرکار خانم حميده صانعی:

مادر؛ مهربان، صبور، مدیر و شجاع بود.

پدر  وقتي  فهم، شعور اخلاقي، معنوي و 

فکري مادر را مي دید، مي گفت: چرا باید 

بين زن و مرد تفاوت باشد؟!
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مرجعیت می رسند، آیا می توانید تأثیر مـادر 
در موفقیت های ایشان را بیان کنید؟ 

محل  خانه  که  زندگی  در  کلی،  طور  به   
را  آرامش  آن  خانه،  زن  اگر  است  آرامش 
ننماید  برطرف  را  مشکلات  و  نیاورد  بوجود 
و ناراحتی های روزانه را از بین نبرد آن مرد 
ولی  آورد  بدست  را  آرامش  نمی تواند  هم 
آن  خانه  مادر  و  باشد  امن  محل  خانه  اگر 
آرامش را بوجود بیاورد مرد با خیال راحت 
زندگی  در  که  را  پیشرفت هایی  آن  می تواند 
آرامـش  وقتی  پدرم  آورد.  بدست  می خواهد 
در خانه را می دید به راحـتی فرصـت مطـالعه 
برایـش بوجـود می آمد و آن پیشـرفت های 
علمی نصیبش می شد. به قول برخی از بزرگان 
پشت سر هر مرد موفق حتماً زنی موفق است، 
حتما زنی است که آرامش و سکون و راحتی 
را برای مرد ایجاد می کند تا مرد بتواند پله های 
ترقی را بپیماید و بدون یک زن آرام و صبور 

یقیناً پیشرفت امکان ندارد .
عارض شده  سیاسی  فشارهای  وجود   با 
بر پدر، نقش مادر در کنار پدر بزرگوارتان 

چگونه بود؟
بیت  به  که در خرداد 89  زمانی   درست 
حمله شده بود، تأثیر بسیار زیادی در تشدید 
بیماری مادر داشت و شروع بیماری به واسطه 
این حمله شدت گرفته بود و زمانی که جناب 
به منزل پدر آمده   ، آقای کروبی برای دیدار 
بود وخانه محاصره شده بود، به آقای کروبی 
نداریم  رسم  ما  بمانید  اینجا  شما  بود:  گفته 
مهمان خود را در میان مهاجمان تنها بگذاریم و 
من به خانه ی دخترم می روم شما در منزل ما 
راحت باشید. فردای آن روز به خانه خود آمد 
و وضعیت بیت را دید اولین کلمه ای که به پدر 
گفت این بود که: ناراحت نباشید مگر به خانه 
این  نشد و همه  ی حضرت زهرا)س( حمله 
سختیها ذره ای از سختی های ائمه معصومین)ع( 
نیست. ما خاک کف پای حضرت زهرا)س( 
هم نمی شویم آنها را آزار و اذیت کردند و به 
اسیری بردند این که چیزی نیست و اموال ما 
را فقط از بین بردند. پدر با همین سخن مادر 
تحت تأثیر بسیار قرار گرفت. یکی از دوستان 
از  بهتر  را  خانم  حاج  شجاعت  من  می گفت 
حاج آقا قبول دارم حتی در همان درگیری ها 
حاج خانم، مرگ گفتن افراد هتاک را پاسخ 
می داد. و حتی نقل شده است همزمان با حصر 
آیت الله العظمی منتظری وقتی جمعیت آمده بود 
تا برای شهید محمد منتظری و دیگر شهدای 
هفت تیر مراسم برگزار کنند، نیروهایی آمدند 
و اجازه ندادند، ایشان از بالا فرش ها را پایین 
انداخته بود و گفته بود باید مراسم شهدا برقرار 
شود. در ایامی که حصر آیت الله العظمی منتظری 
پا بر جا بود، در تمام جلساتی که در باره رفع 
حصر ایشان برقرار می شد شـرکت می کرد و 
و  شجاعت  می کرد.  دعا  ایشان  آزادی  برای 
بود  ایشان  از ویژگی های  نداشتن یکی  ترس 
انتخابات ایشان  مثلًا اولین روز قدس بعد از 
با  راهپیمایی  در  و  پوشیده  پوشش دار  چادر 

وجود بیماری شرکت کرده بود.
 مادر به بانوی محبت و کرامت معروف 
شدند و ما از افراد مختلف شنیدیم که ایشان 
کارهای خیریه بسیاری چه آشکارا و مخفیانه 
انجام می داد. شما از فعالیت های عام المنفعه 

مادر بگویید.

خانواده های  به  انقلاب  از  قبل  ایشان   
آنان  به  و  می کرد  سرکشی  سیاسی  زندانـیان 
کمک های مـادی و معـنوی  می کرد و بعد از 

انقلاب هم به طـرق مختـلف هر کسی خواسته 
ای داشت آن را برطرف می کرد. الان هم بعد 
از فوت، بسیاری تماس گرفتند و کمـک های 
می کردند.  بیان  را  حیات  زمان  در  ایشان 
مزرعه یا زمینی و ساختمانی که در روستا از 
پدرشان به ایشان به ارث رسیده بود و یا از 
اموال خود ایشان بود همه را وقف حسینیه ای 
در محل نمود و الان به صورت یک حسینیه 
برای ائمه معصومین)ع( عزادری و سوگواری 
را  مستمندان  از  بسیاری  و  می شود.  گرفته 
دستگیری می کرد بدون اینکه ما خبری داشته 
باشیم و خیرخواهی ایشان نسبت به افراد در 
بین دوستان و آشنایان مطرح بود و در حـد 
توان خود و به از هر طـریقی مشـکل را مرتفـع 
می نمودند و همین خیرخواهی باعث شده که 
به  ایشان  از  مانده  باقی  ی  سرمایه  هم  الان 
صورت صدقه جاریه در یک صندوق قرض 
الحسنه قرار داده شده تا گره ای از مشکلات 
 88 انتخابات  از  بعد  کند.  باز  محتاج  افراد 
بسیاری از خانواده زندانیان سیاسی و هم چنین 
خانم های شهید همت و باکری با مادر دیدار 

داشتند و مادر از آنها دلجویی می کرد.
پدر  که  فقهی  نظرات  معتقدند  بعضی   
بزرگوار شما درباره زنان دارند مثل برابری 
دیه و یا قبول شهادت زنان و ... نشأت گرفته 
از رفتار مادر بوده است و آیا رفتار و برخورد 
مادر باعث انگیزه ای شد که پدر در این گونه 
نظرات  و  باشند  داشته  بیشتری  دقت  مسائل 

فقهی این چنینی را مطرح کنند؟
از  بعضی  زیرا  است  داشته  تأثیر  قطعاً   
به  نسبت  افراد  دیدگاه  تغییر  باعث  رفتارها 
مسائل می باشد بله اگر نص صریح قرآن باشد 
در آن نمی شود تغییر داد ولی در فهم روایت ها، 
مطرح  مراجع  سوی  از  مختلف  استنباط های 
است. پدر وقتی فهم، شعور اخلاقی، معنوی و 
فکری مادر را می دید اولین سوال که برایش 
باید بین زن و مرد تفاوت  پیش می آمد چرا 
وجود داشته باشد. در رابطه با برخی خانم ها 
می گویند ایشان عقل منفصل همسرشان است 
و قطعاً رفتار همسر تاثیری بسیاری در افکار 

شوهر خود خواهد داشت.
بیت،]...[  به  حمله  و  انتخابات  از  بعد   
اطلاعیه ای دادند و در یک اقدام غیرمسئولانه 
والد حضرت عالی را از مرجعیت خلع کردند! 
رفتار مادر در این مسئله به چه صورت بود؟

فقط  که  هستند  افرادی  این ها  می گفت:   
در  حتی  و  دارند  سیاسی  و  شخصی  غرض 
انجام  که  کارهایی  از  بعضی  دادستانی  زمان 
را  آنها  من  و می گفت  را می دانست  می دادند 
خوب می شناسم و حد و حدود این ها را آنقدر 
مرجعیت  از  را  کسی  بتوانند  که  نمی دانست 
خلع کنند. در مجموع، این گونه موارد برایش 
اهمیتی نداشت و اصلا برای این ها حسابی باز 
کافی  شناخت  افراد  این  به  نسبت  و  نمی کرد 

داشت .
ایشان  که  زمانی  در  پدر  محافظین    
کارهای اجرایی داشتند، در مورد رفتار مادر 
نیز  مورد  این  در  می کردند  تعریف  بسیار 

توضیح دهید؟
هیچ  پدر  سمـت های حکومتی  همه  در   
و  نمی داد  را  از سپاه  اجازه آوردن غذا  وقت 
را  این گروه محافظین  تنهایی غذای  به  مادر 
آنها  خـانواده های  با  حتی  و  می کرد  تأمین 
آنها محبت داشت  به  ارتباط داشت و نسبت 
و حتی به صورت خـانوادگی با اتوبـوس به 
اعم  آنان  مراسم های  در  و  می رفتند  زیـارت 
شادی و غم شرکت می کرد و نسبت به خانواده 
صمیمت  و  داشت  خوبی  بسیار  رفتار  آنان 
وقتی  و حتی  بود  مشهود  بسیار  رفتارش  در 
محافظین بیمار می شدند برایشان سوپ درست 

می کرد .

اجرایی  مسئولیت های  پدرتان  زمانی    
داشتند و تا حدی بیت المال در اختیار ایشان 
بود. رفتار مادر شما نسبت به بحث بیت المال 

چگونه بود؟
 یکی از لطف های خداوند در حق پدر این 
بود که در مدت مسئولیت حتی یک ریال از 
زندگی اش  در  اجرایی  مسئولیت های  حقوق 
خرج نشد و این خصلت هم در مادر وجود 
می گرفت  قرض  کسی  از  اگر  حتی  و  داشت 
بلافاصله آن را برمی گرداند ولی از بیت المال 
این  و  نشد  آنها  زندگی  وارد  پولی  هیچگونه 

شکر خداوند را در پی دارد.
 خاطره ای خاص از مادر را بیان کنید؟

 شاید دختری 5 ساله بودم و هنوز در بیت 
مرحوم آیت الله زنجانی مستأجر بودیم در روز 
عاشورا برای شرکت در مراسم عزاداری رفتیم 

در آن مراسم به خاطر شلوغی جمعیت من گم 
شدم و بعد از جستجو بسیار به همراه همسر 
آیت الله زنجانی مرا پیدا کردند و زمانی که مرا 
با رویی گشاده من را در آغوش  پیدا کردند 
گرفت. این گرمای آغوش ایشان را هرگز از 

یاد نمی برم . 
  در امر شوهر داری چه نصیحتی به شما 

می کرد؟
به شوهر  نسبت   : می گفت  همیشه  مادر   
خود مهربانی کن و او را دوست داشته باش 
او رفتار  به  مراعات حالش را بکن و نسبت 
خوبی داشته باش. او که از صبح تا شام در 
حال تلاش و کوشش است وقتی به مـنزل بر 
می گردد در کنـار او باش. او دامادش را بسیـار 
دوسـت داشـت و همیشـه به مـن سفـارش 
می کرد که قدر شوهرت را بدان و او که احترام 
احترام  مورد  را  او  متقابلًا  نیز  تو  دارد،  را  تو 
قرار بده. او که به تو اجازه درس خواندن داده 
و  را می خواهد  تو  علمی پیشرفت  امور  در  و 
از مقطع سوم راهنمایی به مقطع فوق لیسانس 
رسیده ای این خود نشان از شوهر خوب است 
و این ازدواج باعث پیشرفت تو شده است پس 

همیشه احترام او را داشته باش.
 آیا ازدواج مانع پیشرفت است؟

 ازدواج به موقع خوب است نه زود و نه 
دیر! وقتی موقعیـت خوبی فـراهم شود مرد 
نمی تواند مانع پشرفت زن شود و این مانعیتّ 
طرز  در  باشد،  انسان  زبان  از  ناشی  می تواند 
رفتار مردها هر کدام کلیدی وجود دارد که با 
آن درب های بسته را می توان باز کرد . راه را 
باید جستجو کرد. طرز رفتار و برخورد زن و 

شوهر باعث پیشرفت هر دو می شود .
وقتی عکس و فیلم های مربوط به فوت مادر 
و بی تابی و گریه پدرتان را، می بینیم با خود 
می گویم این می تواند بی نظیر باشد که یک 
روحانی مرجع تقلید در غم همسر خود این همه 

به سر و سینه بزند؟ چرا؟
وجود  دو  این  بین  که  طرفه  دو  محبت   
داشت می تواند دلیل خوبی بر این رفتار باشد و 
از خصوصیات اخلاقی پدر این است که محبت 
می گوید:  و  می کند  ابراز  را  داشتن  دوست  و 
نباید زن را جنس دوم حساب کرد حتی در 
بین بعضی از روحانیت این دیدگاه وجود دارد 
ولی این دیدگاه نسبت به پدر وجود ندارد چه 
در زمان حیات مادر و چه بعد از آن و این 
که  زمانی  می شود  باعث  طـرفه  دو  محـبت 
کلامی از مادر به میان می آید اشک در چشمان 
پدر جمع شود و این نشان از مهربانی و محبتی 
وجود  دو  این  بین  زندگی  طول  در  که  است 
دارد. پدر عاطفه بالایی دارند اگر مشکلی برای 
یکی از فرزندان پیش می آمد، قبل از مادر، پدر 
خبردار می شد و این نشان از محبت و عاطفه 
موجود در رفتار ایشان است؛ »از کوزه همان 

برون تراود که در اوست«.

در همه سمت های حکومتی پدر هيچ 

وقت اجازه  آوردن غذا از سپاه را نمی 

داد و مادر به تنهایی غذای این گروه  

حتی  و  کرد  می  تأمين  را  محافظين 

و  داشت  ارتباط  آنها  های  خانواده  با 

نسبت به آنهـا محبت می کرد.

حق  در  خداوند  های  لطف  از  یکی 

مسئوليت  مدت  در  که  بود  این  پدر 

حتی یک ریال از حقوق مسئوليت های 

اجرایی در زندگی اش خرج نشد

سالگردنامه بانو شفیعی
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آيت الله العظمي سيد علي محمد دستغيب:
كه  وفادار  و  متقي  بانوي  اين  فقدان 
مرجعيت  و  علم  خدمت  در  عمري 
تمام سختي ها، اهانت ها و بي مهري ها 
ناپذير  جبران  ثلمه اي  نمود؛  تحمل  را 

خواهد بود. 

حضرت آيت الله محقق داماد:
به  را  آنجناب  مکرّمه  زوجه  رحلت 
حضورتان تسليت عرض مي كنم و براي 
جنابعالي سلامتي و عزت مستدام و براي 
آن مرحومه مغفوره درجات اعلي و براي 
بازماندگان سوگوار اجر جزيل و صبر جميل 

از درگاه حضرت حق متعال مسئلت دارم.

آيت الله هاشمي رفسنجاني :
درگذشت همسر مکرمه موجب تأسف 
و تأثرخاطر گرديد. مصيبت وارده را تسليت 
گفته، از درگاه خداوند متعال براي آن فقيده 
سعيده غفران الهي و براي بازماندگان به ويژه 

حضرتعالي صبر و اجر مسألت مي كنم.

آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي 
بانوي  درگذشت  تأثر  و  تأسف  كمال  با 

مجلله با فضيلت همسرتان را حضورتان 
و بيت شريف تسليت عرض مي كنم و 
از خداوند سبحان علو درجات آن فقيده 
و طول عمر و سلامتي وجود شريف را از 

خداوند متعال مسئلت دارم.

آيت الله طاهري اصفهاني:
و  مومن  باوفاي  همسر  ارتحال  خبر 
متقيۀ آنجناب را كه همواره با حضرتعالي 
در كليه عرصه ها و مبارزات همسنگر و 
متالم  متاثر و  نموده،  بود دريافت  همراه 
گرديدم. اينجانب رحلت آن بانوي مکرمه 
و  فرزندان  همه  و  شما  به  را  متدينه  و 

سبـحان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تسلـيت  بستگان 
مسـئلت دارم كه ايشـان را با حضـرت صـديقه طاهـره 
مشمول  و  محشور  عالم  دو  بانوي  زهرا)س(،  فاطـمه 
رحمت واسعه خويش گرداند و صبر جميل و اجر جزيل 

عنايت فرمايد. ان شاء الله.

حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد خاتمي:
درگذشت تاسف انگيز بانوي پرهيزگار و عاليقدر و همسر 
مکرمه آنجناب را از صميم قلب به محضر مبارك حضرتعالي 
و همه بستگان داغدار تسليت عرض می كنم. خداوند وجود 
مبارك كه منشاء خير و كرامت فراوان براي حوزه علميه و 
جامعه اسلامي است از هر گزندي محفوظ بدارد و توفيقتان 
را در راه دفاع از حيثيت اسلام و مکتب نوراني اهل بيت و 

باروري و پويايي فقه پربار اسلامي روز افزون فرمايد.

حجت الاسلام والمسلمين  احمد منتظري:
كرامت و شجاعت و لطف و محبت به مردم و صبر و 
مقاومت در برابر فشارها و ظلم ها، صفاتي بود كه اينجانب 
در طول 30 سال همسايگي با آن مرحومه شناختم و به 

فاطمی بودن و زينبي بودنش يقين پيدا كردم.

دختران جناب آقاي ميرحسين موسوي و خانم زهرا رهنورد:
ما دختران موسوي و رهنورد آن دو دوستدار زنداني شما 

به همراه تمامي خانواده فقدان همسر بزرگوار و گراميتان 
را تسليت می گوييم.

همسر و فرزندان آقاي كروبي:
خبر درگذشت يار و همراه گراميتان سركار خانم شفيعي 
موجب تاسف و تاثر بسيار شد. صداقت، خوبي و مهرباني 
بخشي از ويژگي هاي اين عزيز سفر كرده است. هرگز 
نمی توان مقاومت، صبر و بزرگي ايشان در برابر ظلم هاي 
اصحاب قدرت از جمله تهاجم وحشيانه اوباش حکومتي 
به منزل در زمان ديدار آقاي كروبي و نيز رفتار هاي مشمئز 
كننده در خرداده ماه 1388 و محروم كردن خانواده از حق 

زيستن را فراموش كرد.

حجت الاسلام و المسلمين حسن يوسفي اشكوري:
برجسته  چندان  تاريخ  در  گرچه  چنين،  زناني  نقش   
و پر آوازه نيست اما در زير پوست تاريخ منجمد و در 
لابلاي سطور نانوشته كتاب قطور و پر فسانه تاريخ، نقش 
و عملکرد درخشان زناني آگاه، بيدار، هوشمند، اهل ايثار، 
دلير، صبور و مشوق پيشتازان بر آگاهان و بيداران و به 

ويژه بر مورخان پوشيده نيست. 

مصطفي تاج زاده:
درگذشت مرحومه مغفوره حاجيه خانم شفيعي همسر 
گرامی تان  فرزندان  و  عالي  حضرت  به  را  بزرگوارتان 

بانوي  آن  شك  بدون  می گويم.  تسليت 
و  تقوا  صبوري،  شجاعت،  با  بزرگوار 
فضيلت و زندگي مسئولانه در كنار شما 
است،  داشته  فراوان  بركات  و  آثار  كه 
زنان  براي  ارجمندي  الگوي  می تواند 

امروز جامعه ما باشد.
مجمع روحانيون مبارز:

از خداي متعال رحمت و رضوان و غفران 
براي آن مرحومه و سلامتي و عزت و سربلندي 
جهت همه بازماندگان خصوصاً حضرتعالي كه 
از مفاخر ارزشمند اسلام و حوزه هاي علميه و 
از دست پروردگان صديق امام راحل و از درد 
آشنايان جامعه اسلامي و مردم مسلمان ايران 

هستيد آرزومنديم.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي:

آيت الله صانعي، مرجع بزرگ ، مبارز و 
آزاده، كه همواره در طول سالهاي مبارزات 
انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني و پس 
از آن در راه حفظ اصول و آرمانهاي انقلاب 
پايدار مانده است ، بي شك به پشتوانه ي 
حمايت ها و صبوري هاي چنان همسري 
بوده كه در اين راه استوار حركت كرده است.
جمعي از خانواده هاي زندانيان سياسي:

ما جمعي از خانواده هاي زندانيان سياسي 
عالي  بيت حضرت  و  كه همواره محضر 
را ملجأ و تسکيني بر زخم هاي دل خود 
دانسته و می دانيم و هنگام آلام و سختيها 
و در اوج نا اميدي ها، كلام و رهنمودهاي 
بخش  آرام  برايمان  عاليقدر،  مرجع  آن 
اميد آفرين بوده و می باشد ، فقدان آن  و 
بانوي مکرمه را كه در جريانات تلخ اين 
سالها عاملي تأثير گذار در ايجاد و تشديد 
محترمتان  بيت  و  به شما  بود،  بيماريشان 

تسليت عرض می كنيم.
خانم جميله كديور:

وقتي چهره گريان ايشان را در فراق و سوگ همسر ديدم، 
دريافتم برخلاف اكثر آقايان مراجع كه معمولا خانم را در 
نگاه می دارند؛ و كمتر ديده شده است كه  اندروني خانه 
مرجع تقليدي با همسر خود در خيابان شانه به شانه هم 
راه بروند؛ يا مرجع تقليدي اسم همسر خويش را به زبان 
بياورد و يا از همسرش در جمعي عمومي يا خصوصي ياد 
كند - چه رسد به اينکه مواضع شجاعانه در مورد زنان و 
حقوق از ياد رفته و فراموش شده آنان داشته باشد- ؛ اكنون 
مرجعي از صميم دل و آشکارا در سوگ همسرش می گريد.

عماد الدين باقي:
و  گرامی اش  همسايه  خصوص  در  مرحومه  رفتار 
همدلي هايي كه با آنان داشت از همين شـخصيت متين نشات 
می گرفت. گرچه او زني سنتي و مذهبي از خانواده اي سنتي 
بود اما نشان از اقتدار زن و نفوذ او در خانواده هاي سنتي و 
استحکام خانواده گي می داد كه نه مرهون حقوق وسياست و 
فمينيسم كه مرهون اخلاق است. فمينيسم گرچه با شروطي 
می تواند مصلحت عام را تدارك كند اما اقتدار برخاسته از 
روابط انساني و اخلاقي در خانواده اي سنتي كه خبري از اين 
غوغا ها نيز نداشته اند نشان می دهد بيش از فمينيسم نيازمند 

تقويت و ارتقاي اخلاق هستيم.

آیت الله العظمي صانعي پس از خاکسپاري همسر:
اي يار پنجاه ساله من! اي غمخوار پنجاه ساله من، اي ياورم در زندگي، اي كسي كه 

يك روز شكايت مرا به هيچ كس نكردي! 
خداوندا! خودت رحمتت را بر او نازل كن !

خدايا! اگر تحريم نكرده بودي، علاقه من و همسرم آنقدر بود كه خودم را هم همراه 
او دفن مي كردم اما چه كنم غدقن كردي، به فرمان تو هستم خدا.

يا حضرت زهرا! 50 سال با اين همسر مهربان زندگي كردم حال او را به تو مي سپارم.

صلي الله عليك يا بنت رسول الله )س(

بانـو در کـلام دیگـران

)گزیده هایي از پيام هاي تسليت و مقالات(
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    چند خاطره از مرحومه بانو شفيعي    

 آیت الله العظمي شبیري زنجاني شخصا در مراسم یادبود بانو در حسینیه شهدادر قم 
شرکت کردند و به آیت الله صانعي فرمودند: »همسر شما حق حیات به گردن پدر و مادر من 
دارند؛ در ایامي که شـما مسـتأجر آن ها و دو خانواده در یک خـانه بودید روزي همسـرتان 
مي بیند از پدر مادر م صدایي نمي آید، آن ها را صدا مي زند اما جوابي نمي شنود. درب اتاقشان 
راباز مي کند و مي بیند بر اثر گاز چراغ نفتي هر دو بي حال روي زمین افتاده اند درب را باز 
کرده با سرو صدا از همـسایگان کمک خـواسته و والدین مرا از مرگ حتمي نجـات مي دهد.  با 

این وصف بر خودم فرض دانستم شخصاً در این مراسم حاضر 
شوم«. 

 پس از درگذشت حاجیه خانم تسلیت هاي بسیاري 
گفته شد از جمله محافظان سابق آیت الله العظمي صانعي که 
اینک محافظ برخي مسئولان عالي هستند ضمن عرض تسلیت 
گفته اند:» ما همگي ایشان را مانند مادر خود مي دانستیم در اکثر 
اوقات ایشان براي ما غذا مي پخت و سر سفره ایشان مهمان 
بودیم. اگر یکي از ماها مریض مي شدیم ایشان برایمان سوپ 
مي پخت و نگران سلامتي ما بود. پس از 25 سال هنوز محبت 

هاي مادرانه او را فراموش نخواهیم کرد«.
الله  آیت  مرحوم  که  بود  سالي  سومین  79ـ  درسال   
شهید  خانواده  طرف  از   ، ـ  مي برد  سر  به  در حصر  منتظري 
محمد منتظري اعلام شد براي بزرگداشت شهداي هفت تیر به 
ویژه شهید بهشتي و منتظري مراسمي در منزل شهید منتظري 
برگزار مي گردد متاسفانه مأموران دولتي و نیروهاي خود سر، 
از برگزاري مراسم جلوگیري مي کردند و عده اي از مردم را 
بازداشت کردند،در این هنگام حاجیه خانم درب خانه را باز 

کرد و مقداري فرش و موکت داخل کوچه پهن کرد و گفت: این مراسم به هر قیمتي هست، باید 
برگزار گردد و باید براي شهدا مراسم گرفته شود.

مادری فراموش نشدنی
معصومه دانشمند )۱(

مادر، ای از ستاره های نادیده بالاتر!        مادر، ای قامتت از هزار قیامت رعناتر!
هر غنچه ای که هر روز باز می شود      به این امید که بگوید دوستت دارم مادر

هرجا که نام مادر برده می شود بوی مهر، محبتّ، صفا و صمیمیت می آید چون نام او هیچ 
وقت از ذهن ها و قلب ها بیرون نمی رود اگرچه به ظاهر او در بین ما نباشد ولی یاد او جاودانه 

است.
گویند: دختری بود نابینا، روزی با خدای خویش درد و دل و راز و نیاز می کرد . گفت: خدایا 
شنـیده ام چیزی خلق کرده ای به نام گل. من آن را نمی بینم ولی بوی او را احسـاس می کنم و 
خورشـید را آفـریدی من آن را نمی بینم ولی با تمـام وجود احسـاسش می کنم. اما خدایا اگر 

می شود لحظه ای هم که شده بینایی مرا برگردان تا صورت مادرم را ببینم.
اینها همه مقدمه ای بود برای شروع یک مطلب و آن هم سخن گفتن از مادری بزرگوار و 

نمونه اگرچه در توان من نیست که از او سخن بگویم جز در حد توان.
مرحومه مغفوره حاجیه خانم شفیعی )ره( بانویی بود بسیار مهربان، خون گرم، صبور، بامحبتّ 
و شوخ طبع. در مدت دو سالی که من توفیق آشنایی با او را پیدا کرده بودم او هر روز یک 
سری به من می زد و من حدود یک ساعت در خدمت او بودم ، وجود او مایه آرامش بود . او 
زنی بود که سردی و گرمی روزگار را چشیده بود و من همیشه دوست داشتم از تلخ و شیرین 
زندگی اش برایم صحبت کند . چون در زندگی از سخنان ایشان استفاده می کردم و او مانند 
مادری بود برای من که از وجود مادر بی بهره بودم. او از سختی های قبل از انقلاب تا این 
زمان، می گفت هیچگاه ندیده بودم ناشکری کند و حرفی بزند که رضایت خداوند در آن نباشد.

من از سخنانش این چنین برداشت می کردم که زن باید همیشه و در همه حال کنار شوهرش 
باشد و با مشکلات زندگی دست و پنجه نرم کند چون که از دامن زن است که مرد به معـراج 
اگر  یسُْراً« و در عوض  العُْسْرِ  مَعَ  فإَِنَّ  به دنبال هر سختی راحتی وجود دارد.»  می رود و 
شوهرش پیشرفت کرد او هم در اجر او سهیم است. او راحتی چندانی در زندگی به خود ندیده 
بود پس از تحمل مشکلات آن زمان و این زمان دچار بیماری جسـمی شده و از آن رنـج 
می برد، اما در طی این مدت هیچ وقت ندیدم که از بیماری شکوه و گلایه ای کند و یا ناشکری 

نماید. بعضی اوقات متواضعانه از مطب دکتر که می آمد با روی گشاده و خندان به سراغـمان 
می آمد در حالی که درد و رنج را تحمل می کرد و می گفـت:»راضی ام به رضای خدا«. امید به 
زندگی داشت ولی بعضی از وقت ها می گفـت:» دلـم بـرای آقـا ]آیت الله صانعی[ می سوزد 

که دیگر مثل قبل نمی توانم به ایشان خدمت کنم«.
تا آنجایی که من می دانم او علاوه بر این که همسری فداکار برای شوهرش باشد، مادری 
مهربان و دلسوز برای فرزندانش بود و آنان را بسیار دوست داشت. دیگران را موعظه و 
نصیحت می کرد  و راه درست را پیش روی ایشان می گذاشت و به کسانی که گرفتاری داشتند 
کمک می کرد به امید ذخیره شدن برای آخـرت. او خیرخـواه دیگران بود و هـرگاه با او درد 

دل می کردی چنان به انسان آرامش می داد که ناراحتی را فراموش می کردی.
اما افسوس و صد افسوس که اجل آمد و او را از میان ما برد و از وجود او دیگر بی بهره 

شدیم اما یاد و خاطره اش هیچ گاه از ذهن فراموش نمی شود و یاد او در قلب ماست.
------------------

)1( عضو واحد پاسخ گویی به پرسش های بانوان

توصيف داماد آیت الله از بانو شفيعی

دوستان از بنده خواسته اند در توصیف بانو شفیعی مطالبی بنگارم.

 ضمن گرامیداشت یکمین سالگرد درگذشت یکي از بانوان مؤمنه؛ شادروان حاجیه 
خانم بتول شفیعي اشاره اي مختصر به چند ویژگي اخلاقی وی که بدان باور دارم و از 

نزدیک شاهد بوده ام، مي نمایم.
1-گشاده رویي: وقتي به گنجینه ي خاطراتم با بیـش از سي سال از عـمرم ، مراجـعه 
مي کنم به وضوح مي بینم که آن مرحومه همواره بارویي بشّاش، چهره اي خوش با من و 
دیگران مواجه مي گشت . گاهي دقیقاً مي دانستم که قلبش لبریز از 
اندوه است اما در گفتار و کردار کمترین نشانه اي از خود بروز 

نمي داد.
2-بردباري: تحمل مشکلات و سختیها از دیگر صفات بارز او 
بود. معمولًا زندگي طلبگي به دلیل رعایت برخي از قیود همواره 
بسیار  برخي  براي  زندگي  شیوه  این  اما  است  دشواري  با  توأم 
عنوان  به  که  زماني  از  بگویم  مي توانم  به جرأت  است.  دشوارتر 
شاگرد در محضر استاد فرزانه ام حضرت آیت الله العظمي صانعي 
)مدظله العالي( از سال 1354 تلمذ داشته ام و بخصوص بعد از 
پیوند سببي مزین گشت، همواره تلاش و سخت  به  که  سال58 
کوشي در زندگي معظم له مشهود بود. شگـفت آن که این بانوي 
صـبور، تمام این مـدت همـواره با چهـره اي باز ، دشـواری های 
زندگی مشترک را تحمّل نموده و بسیاري از اوقات کارهایي را به 
عهده مي گرفت و انجام مي داد که کسي از او انتظار نداشت؛ مثلًا 
بیشتر اوقات غذاي محافظان معظم له را این بانوي گرامي شخصاً 

تهیه مي کرد.
3-خیرخواهي: یکي دیگر از صفاتي که براي همگان قابل مشاهده بود احساس مسئولیت 
نسبت به دیگران بود. مهرباني ها و خیراندیشی ها و خیرخواهي هایش به گونه اي بود که 
آشنایان و خویشان، بارها و بارها توسط او مشکلات خود را به گوش حضرت استاد رسانده 

و گره از کار بسته شان گشوده مي گشت.
4-مدیریت قوي: شاید در ذهن بسیاري چنین جا افتاده باشد که مدیریت هاي قوي، 
خاص مردان و زناني است که لزوماً مراحل بالاي تحصیلات را داشته باشند؛ اما وقتي که 
تأملي در عمر کوتاه وي بشود مشاهده مي شود که آن مرحومه در اداره بیت یکي از بزرگان 
حوزه و نظام، چنان شایستگي و لیاقت از خود نشان داده بود که امروز پس از فقدانش، خلاء 

وجودي مدیریتش کاملًا محسوس است.
5-اعتقادات و باورهاي دیني: مکرر شاهد بودم که در ارائه راه حل به دیگران از نام 
شریف حضرت زهرا)س( سود جسته و با یادآوري توسل به حضرت فاطمه )س( و نذر 

و نیاز برای زهرای اطهر)س( راهي مطمئن براي حل مشکلات خود و دیگران مي جست.
امروز وقتی که با خود مي اندیشم که چطور امکان دارد بیش از سي سال از این رابطه )مادر 
زن و داماد( بگذرد و یک کلام ناخوشایند از او نسبت به خودم و بستگانم نشنیده باشم! 
براستي شگفت زده مي شوم .آری براستی یاد و خاطراتش از او چهره مادري مهربان و بانویي 
درس گرفته از زینب کبـري)س( برایم به تصـویر مي کشـد که با تمام وجودم  مي گویم: 

»اللّهُمَ انا لانعَلَم مِنها الا خَیراًُ«، چیزی جز خاطرات نیک از وی بیاد ندارم.

سالگردنامه بانو شفیعی


